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  چكيده 
 ي، همچنـين   و اقتـصاد   ي تجـار  از نظـر   در ايـران،     ارامنـه   ميلادي،  قرن هفدهم  از

اده از  اين مقالـه، بـا اسـتف      . گذاشتند يبجا ي مهم و اساس   راتي تاث ي و هنر  يفرهنگ
و با نگاهي به تاريخ نقاشي ارامنه ايران به تبيين جايگـاه          ـ تحليلي    روش توصيفي 

هاي   يافته.  نقاش ارمني قرن هفدهم ميلادي، در نقاشي ايران پرداخته است          ؛ميناس
ـ ارمني در  اين مقاله، گوياي اين مطلب است كه ميناس به عنوان يك نقاش ايراني

روغن، تعلـيم  هاي بزرگ اندازه با رنگ  نگاري  ن، چهره ورود نقاشي اروپايي به ايرا    
استاد رضا عباسي و تاكيد او بر حضور نقاشـي در زنـدگي اجتمـاعي، شخـصيتي                 

هدف اين مقاله بررسي جايگـاه ايـن        . رود  موثر در تاريخ نقاشي ايران به شمار مي       
و در  هـا و تـاثيرات ا       توانمنـدي نقاش گمنام، در تاريخ نقاشي ايـران و آگـاهي از            

  . باشد گيري نقاشي ايران در قرن هفدهم مي شكل
  

  .ميناس، نقاشان ارمني، تاريخ نقاشي ايران، نقاشي دوره صفوي: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ايـران از ديـر بـاز،      ي   و شواهد تاريخي گوياي اين واقعيت اسـت كـه ارامنـه            ،برخي اسناد 

ها را آنان با خود       بخشي از اين ارزش   . اند  هاي فرهنگي و هنري زيادي بوده       آفريننده ارزش 
اند، بخش ديگر  از ارمنستان به ايران آورده و در رشد و توسعه و نگهداري آنها تلاش نموده          

حاصل تاثيرپذيري آنها از فرهنگ و هنر ايران زمين بوده و بخش ديگر نيز محصول ذهـن                 
 و هنر جديـدي در ايـران بنـا           فرهنگ ها  اي كه آن    هگون  به. خلاق و تلاشگر آنان بوده است     

هنرمندان ارمني ايراني با تاثير از فرهنگ       . هاي نويي پديدار ساختند     كرده و سلايق و سبك    
ي فكـر و      هاي مشترك خلاقانه را از ايرانيان برگرفته و سـازمان دهنـده             و هنر ايراني، گونه   

ايي ايران، آنچنـان    ي ارامنه با فرهنگ تجدد و شكوف        سابقه. اند  هاي هنري جديدي شده     ايده
گره خورده است كه بررسي مسيرگذر از جهان سنت به عالم معاصر، بدون ذكرنام شـماري                

هاي مختلف، از آنجا كه اين دودمان از ايرانيان به سبب             در حوزه . خورد  از ايشان ورق نمي   
 ـ         قرابت مذهبي با اروپائيان روابط نزديك       ،گتري با مغرب زمين داشتند، امكان انتقال فرهن

  . هنر و علوم مختلف را به ايران فراهم كردند
گيـري    هفـدهم و هجـدهم، در شـكل       ون  نقاشي به عنوان يكي از هنرهاي رايج در قـر         

در همـان  . تعاملات بين اقوام ارمني ايراني و ايرانيان غير ارمني نقش بسزايي داشـته اسـت            
هـاي اعيـان و       ر خانـه   خـصوصاً د   ،هاي بزرگ اندازه    گذاري در ترسيم پرده     دوره، با ارزش  

يكي از نقاشان مطرح در اين      . خورد  اي از اين اهتمام تاريخي به چشم مي         ها، فصل تازه    كاخ
باشد، كه با استعداد و توانمنديِ خاصي در تغيير نگرش جامعه به نقاشي و               ميناس مي ؛  دوره

  . همچنين ايجاد تبادل با مغرب زمين موفق بوده است
 هـاي هفـدهم و هجـدهم،        سـده ) اصفهان(هنر نقاشي جلفاي نو     مانيا قازاريان در كتاب     

ي مطالبي تاريخي و مستند از نقاشان معروف ارمني آن دوران، در يـك بخـش                  ضمن ارائه 
، سـبك   اثـر در ايـن    .  زندگي، آثار و جايگاه ميناس را مورد بررسي قرار داده اسـت            ،مجزا

. طور مـستند مطـرح شـده اسـت        كاري ميناس و چگونگي تلفيق نقاشي ايراني با اروپايي ب         
 »رانيهنر و فرهنگ ارامنه ا    «اي با عنوان      همچنين هراند قوكاسيان، نويسنده ارمني در مقاله      

آنـدرانيك هوويـان نيـز در       . نگر ياد كرده اسـت      از ميناس به عنوان نقاشي توانمند و تحول       
. كرده است  در بخش خاصي، ميناس نقاش را به تفصيل مطرح           هنرمندان ارمني ايران  كتاب  
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ناس نقاش  ياستاد م «اي تحت عنوان       لئون ميناسيان، در مقاله    ؛يكي از محققين معاصر ارمني    
هـاي    هاي كاري ميناس به بيـان ويژگـي          ضمن معرفي كامل سبك و تكنيك      ،»مشهور جلفا 

ذكـرِ رضـا    ي ديگري با عنوان       همچنين ايشان در مقاله   . شخصيتي و هنري او پرداخته است     
كنـد كـه آنهـا را در بايگـاني            به سندهاي تاريخي و معتبر اشاره مي      د ارمني   عباسي در اسنا  

عـصرش   ها جايگاه ميناس در دربار شاهان صفوي هـم        كه در آن   طوري  موزه وانك يافته، به   
يكي ديگـر از منـابع مهـم تحقيقـي، مطالعـاتي اسـت كـه خـانم اميليـا                    . مطرح شده است  

 انجام داده است و در آن       نر در جلفاي اصفهان،   نگاري تاريخي ه    مردمنرسيسيانس با عنوان    
همچنـين  . به تشريح جايگاه ميناس به عنوان نقاش مشهور و موثر ارمنـي پرداختـه اسـت               

 اصـفهان در  ي جلفـا ير تجارت بر توسعه هنر نقاش  يتاث«ي ديگري با عنوان       ايشان در مقاله  
 او را در ثبت بيـان  ، با اختصاص بخش خاصي به ميناس، قلمِ قوي و توانمند        »يعصر صفو 

الوصف، اين مقاله ضمن بررسـي جايگـاه          مع. ي موضوعات مطرح كرده است      طبيعي و زنده  
هاي كـاري، برخـي از تـاثيرات         ميناس در تاريخ نقاشي ايران با مطالعه در سبك و تكنيك          

از جمله مواردي كه در ايـن تحقيـق بـه آن            . نمايد  هاي ياد شده مطرح مي      ايشان را در سده   
هاي  آشنايي با شخصيت كاري ميناس، بررسي سبك و تكنيك: شود، عبارتند از خته ميپردا

آثار ميناس، آشنايي با نظرات و استعدادهاي خاص مينـاس و بررسـي برخـي تـاثيرات و                  
 و كليه منابع اطلاعـاتي  بهره بردهتحليلي  ـ   توصيفيروشاين پژوهش از . ابداعات ميناس

  .شده استاي گردآوري   كتابخانهشيوهبه 
  

  نقش ارمنيان در تاريخ تحولات فرهنگي و هنري ايران
 ـ اصفهان مهد علم و دانـش ارامنـه ا  ي، جلفايلادي هفدهم و هجدهم م  ونقر ران بـود و در  ي

هاي هنري    شدند و به فعاليت   يپژوهان گردهم جمع م      از هنرمندان و دانش    يريآنجا، جمع كث  
هفدهم به سعي و اهتمـام خليفـه خاچـاطور          ي سوم قرن      در دهه «. پرداختند  و فرهنگي مي  

) ي دينـي  مدرسـه (، پيشواي مذهبي ارامنه جلفا، مكتـب عـالي   )1646وفات   (1؛كساراتسي
مكتبي كه در تاريخ و تمدن و فرهنگ ارامنه به منتهاي شكوفايي رسـيد و نـام                 . افتتاح شد 

لتحصيل گرديدند  از مكتب خاچاطور كساراتسي افرادي فارغ ا      . [...] دانشگاه به خود گرفت   
                                                 

1. Khachatoor kesaratsi 
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هـاي   كه هر كدام منشاء خدمات شايسته شدند و در تاريخ تمدن و فرهنـگ ارامنـه، چهـره       
هـاي    ويژه در زمينه نقاشـي      آثاري كه بدست هنرمندان ارمني به     . رفتند  درخشان به شمار مي   

    1.»شوند ديواري و مينياتور آفريده شده است، به نوبه خود چشمگير محسوب مي
ازرگانان ارمني در ايجاد ارتباط با سـاير كـشورها و بـه تبـع آن ايجـاد                  نقش تجار و ب   

. ي حـائز اهميتـي اسـت        ي هفدهم، نكتـه     هاي تاثيرگذاري و ارتباطات هنري در سده        زمينه
عباس صفوي گروه كثيري از ارمنيان        بازرگانان ارمني حداقل پنجاه سال پيش از آنكه شاه        «

 از طريق شيراز بـا هندوسـتان و خـاور دور تجـارت     كوچ دهد،) اصفهان(را به مركز ايران   
پس از استقرار ارمنيان در جلفاي اصفهان، بازرگانـان ارمنـي كالاهـاي ايـران و                . كردند  مي

در ميان كالاهاي گوناگوني « همچنين آنان   2.»كردند  هندوستان را به سراسر جهان صادر مي      
نه فقط ثروتمنـدان    .  نيز وجود داشت   هاي رنگ روغني    آوردند، پرده   كه از اروپا به ايران مي     

همچنـين اغلـب    . هـايي بودنـد     ارمني، بلكه شاه و درباريان صفوي، خواستار چنين نقاشـي         
 3.»هـاي طبيعـت گرايانـه تـزئين شـدند         نو به روال اروپايي با ديوارنگاره       كليساهاي جلفاي 

طمينـان شـاه    كه طبق اسناد تاريخي، مـورد ا       وجود اين توانمندي در تجار ارمني ضمن اين       
جالـب  . عباس بودند؛ باعث برقراري ارتباطات هنري ايران با كـشورهاي اروپـايي شـدند             

هاي نمايندگي سياسي ايـران       بازرگانان ارمني در اين زمان اغلب نقش هيات       «اينجاست كه   
هـا    هاي خارجي و بـا رسـم و رسـوم اروپـايي             زيرا به زبان  . كردند  در خارج را نيز ايفا مي     

توان با    بنابراين در جريان بررسي نقش ارمنيان در تاريخ هنري ايران، مي           4.»ندآشنايي داشت 
 اذعان داشت كه مرور هنر ايران بدون شناخت و ارزيابي هنرمنـدان ارمنـي               ،رعايت انصاف 
  . مقدور نيست

شـناس و پژوهـشگري كـه هنـر ارامنـه ايرانـي را بـا عنـوان                    مردم اميليا نرسيسيانس، 
                                                 

 .348ص ،1352 ،5ش ارمغان، مجله ،»رانيا ارامنه فرهنگ و هنر «ان،يقوكاس هراند .1

 .276ص هرمس، ـ تمدنهاي گفتگوي الملل نيب مركز: تهران ،رانيا انيارمن ،)1380 (ان،يهوو كيدرانآن .2

 .134ص ن،يميس و نيزر: تهران ،امروز تا ربازيد از رانياي نقاش ،)1386 (پاكباز، نييرو .3

 رمنـد، يه ـ ـ تمدنها يگفتگوي  الملل نيب مركز: تهران ،يارمن انيرانيا دانشنامه ،)1382 (ان،يلازار. د ژانت .4
 .31ص
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نر در جلفاي اصفهان مورد بررسي قرار داده است، ايـن تاثيرگـذاري   نگاري تاريخي ه  مردم
تاجران متمول ارمني از خرج كـردن پـول بـراي    «: دهد فرهنگي و هنري را چنين شرح مي      

كردنـد و در آن پـذيراي         هاي مجللي براي خود احداث مي      زيستگاه خود، ابا نداشتند؛ خانه    
كردند و از نزديك با هنرمنـدان         وپا سفر مي  تجار متمول به ار   . مقامات رسمي مملكت بودند   

هـاي   توانـستند در خانـه   به علت وضع مالي مـي . شدند و آثار بزرگان نقاشي اروپا آشنا مي     
 مدني تجار ارمني، قدرت پـشتيباني قابـل مقايـسه و            ي جامعه. مزين به نقاشي زندگي كنند    

م جلفـاي اصـفهان از      هاي دربار صفوي را براي نقاشان قـرن هفـده           حتي فراتر از حمايت   
     1.»طريق ايجاد تقاضا براي آثارشان فراهم ساختند

اصــفهان بــا ســيماي شــكوهمند، جمعيــت زيــاد، و رونــق اقتــصادي در همــين دوران 
و  اش، به مركز تجمع بازرگانـان، جهـانگردان، سـفيران سياسـي، مبلغـان مـذهبي       سابقه بي

اروپـايي را   نقاشي ايراني تاثيرات«كه در اين شرايط بود . هنرمندان خارجي مبدل شده بود
اروپايي وارد شده به ايران و  تجربه كرد، اثرپذيري از چند طريق صورت گرفت، آثار هنري

 نقاشي ارمنيـان سـاكن جلفـاي نـو، و آثـار      ،  م با نقاشان اروپايي مقيم اصفهان     تماس مستقي 
 ـ    بـا ؛  [...]2نقاشان مكتب گوركـاني هنـد   هـايي   ه نقاشـي اوج شـكوفايي مكتـب اصـفهان ب

 ايـن . شـود   مايش حجم، عمق، نور و سايه ديده مـي         ن خوريم كه در آنها كوشش براي       برمي
افـزون بـه موضـوعات اروپـايي و كاربـست رنـگ روغنـي در         زمقارن است با علاقه رو

در ايـن    3.»انـد   هاي كاخ چهل ستون در اين زمره        بخشي از نقاشي  . هاي بزرگ اندازه    نقاشي
شـود، نـوعي الگـوبرداري از آثـار           سازي يـاد مـي      قاشي ايران به فرنگي   دوران، كه تاريخ ن   

شـد ولـي تلفيقـي از         گرفت كه عمدتاً بصورت ناقص اجرا مـي         ناتوراليستي غربي انجام مي   
به طوري كه تلفيق سه نوع تكنيك و روش كار شامل «. هاي شرقي در آنها نمايان بود سنت

نقاشي دوران صفوي را منحصر بفرد و متفـاوت         نقاشي سنتي، هنر ارمني و نقاشي اروپايي،        
                                                 

   هنري نگار مردم ناريسم: اصفهان ،»اصفهاني جلفا در هنري خيتاري نگار مردم «انس،يسينرس ايليام .1
http://www.esfclubs.com/forum/3882 

ميانه (هند، كه تحت حمايت همايون شاه       ) غولانم(هنر مربوط به امپراطوري گوركانيان        نقاشي كورگاني،    .2
  . ادامه يافت) جدهمنيمه نخست سده ه( زمان محمد شاه گوركاني آغاز شد، و تحول آن تا) سده شانزدهم

 .132ـ133، صنقاشي ايران از ديرباز تا امروز .3
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 نقاشي آثار تشخيص كه است حدي به تفاوت  اين.داد هاي همزمان جلوه مي از ساير سبك

نفوذ مستقيم هنـر   اين،  با وجود1.»است سهل بسيار آن از بعد و قبل هاي دوره از دوران اين
 هنـد و حـضور ارمنيـان در         رتباط بـا   ا اروپايي تنها علت ظهور اين موج جديد نبود، بلكه        

ارامنه به عنـوان پـل      «بنابراين اعتقاد بر اين است كه        .جلفاي نو نيز در اين امر تاثير داشت       
نقـش انكـار ناپـذيري ايفـا        .. .هـاي تجـاري و فرهنگـي و         ارتباطي ايران و اروپا در زمينه     

   2.»اند كرده
  

  ميناس نقاش
، يكي از نقاشان برجسته قـرن هفـدهم         ميناس نقاش ، مشهور به    )زاغگوق(ميناس زهرابيان   

هاي سنتي و شرقي، در عين گـرايش بـه اروپـايي               كه آثارش گوياي تاكيد بر ويژگي      است،
آثار متعددي بـه    . هايي در مورد ميناس مطرح شده است        تاكنون داستان . باشد  بودن آنها مي  
ا تنها منبع موثق    ام،  اند  جده اجرا شده  ي ه   سدهدهند كه در زمان حيات نقاش و          او نسبت مي  

 آراكـل  تـاريخ ارامنـه  كنـد كتـاب     و معتبري كه اطلاعات نسبتا كاملي از ميناس ارائـه مـي           
 وي 4.، مورخ روحاني ارمني قرن هفـدهم اسـت        )1670درگذشت  ( يا تبريزي    3داوريژتسي

هاي فرهنگي و هنريِ هم عصر خود سخن   چهرهي در فصل بيست و نهم كتاب خود در باره 
از نوشـته آراكـل تبريـزي       . دهد  ه و جايگاه خاصي را به ميناس اختصاص مي        به ميان آورد  
. باشـد   ها مـي    ميناس در جلفاي نو اصفهان زاده شده و از تبار جلفايي          «آيد كه     چنين بر مي  

وقتي تبريزي در   «طور    همين 5.»پدرش مگرديچ زهرابيان آموزگار مدرسه ارمنيان جلفا بود       
نظر  6.»زيسته است   رساند، ميناس در جلفاي نو مي      ان مي كتاب تاريخش را به پاي    .  م 1622
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، ميناس، نقـاش برجـسته و تكامـل         )1629-1642(كه در زمان پادشاهيِ شاه صفي        به اين 
اي شده بود و در همان زمان، آثار بسيار هنرمندانه و باشـكوهي را خلـق كـرده بـود،               يافته

.  سال بوده است20ي با سن بيشتر از ميناس جوان«رسد كه در آن زمان،       بنابراين به نظر مي   
ي هفدهم ميلادي و ربع آخـرِ همـان سـده را              توان زمان تولد او را دهه نخست سده        لذا مي 

    1.»زمان وفات او تخمين زد
 ـمن«: نويـسد   اس مي يآراكل داوريژتسي همچنين در مورد استاد نقاش من        اس در سـفر    ي

تاليايي را كرده است و بـه ايـن طريـق           خود به حلب شاگرديِ يك نقاش فرنگي احتمالاً اي        
هنرمنـد  در كتاب    2.»اولين نقاشي است كه سبك اروپايي را وارد فرهنگ ايراني كرده است           

ميناس، از نخستين هنرمنداني بـود  «:  نيز پيرامون ميناس چنين آمده است     ايراني و مدرنيسم  
 ـ جواني زيـر نظـر       او در . كه شيوه و موضوعات نقاشي اروپايي را به ايران وارد كردند           ك ي

  .   3»معلم اروپايي، آموزش ديد و سپس در جلفاي نو اصفهان ساكن شد
ميناس داراي شخصيت هنري منحصر به فرد و متفاوتي نسبت به ساير نقاشان هم عصر               

اي كه آراكل در جايي از كتاب تاريخ خود ميناس را افتخار و               به گونه «. شد  خود قلمداد مي  
ميناس به طور شگفت انگيزي شبيه آنچـه را كـه در             4.»كند  عرفي مي سربلندي ملت ايران م   

حالات «كه در ترسيم خود،      تر اين   كرد و نكته مهم     معرض ديد قرار داشت، سريعاً نقاشي مي      
را نيـز بـه تـصوير       ... ي افراد نظير شادي، خشم، ناراحتي، هيجـان و          جسمي و رواني چهره   

هـاي    هـا، ويژگـي     ر تحرك كرده، مجزا از همانندي     اشكال را پ  « او قادر بود كه      5.»كشيد  مي
سنتي را مورد تاكيد قرار دهد و در مواردي به آن گويايي روانشناسانه بخشيده و به شـكل                  

 همچنين او با حركات متعادل به بطن اشيا دست يافته، ظرافت            6.»خطوط چهره ظرافت دهد   
 چهل ساله را به صورت يك       ميناس قادر بود انسان   «.  پوست و پارچه را نشان دهد      ،عوامل
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انسان چهل ساله و يك نوجوان چهارده ساله را به شكل و شمايل جوان چهارده سـاله بـه                   
توانـست سـنِ موضـوع نقاشـي را           تصوير بكشد به نحوي كه تماشاگر با ديدن تصوير مـي          

ي وانـك اصـفهان       دو نقاشي چهره منتسب به ميناس كه در مـوزه         . 1»درستي حدس بزند    به
هايي هستند كه در قـرن هفـدهم        نگاري   چهره ي ، تداعي كننده  )1تصوير  (شوند     مي نگهداري

پدر و (اين دو اثر چهره هاكوپجان و وسكان وليجانيان . شدند در جلفاي نو سفارش داده مي
نگـاري بـه      غيـر از چهـره     البتـه وي     .را به تصوير كشيده اسـت     ) فرزند ثروتمند جلفاي نو   

. پرداخت  هاي طبيعي، مناظر، جانوران و گياهان نيز مي         ف، نگاره هاي مختل   هايي با تم    نقاشي
وسيله رنگ روغن يا زغال روي كاغـذ،           فنون گوناگون به   ياريكرد، به      سعي مي  و همچنين 

او با اسـتاديِ تمـام، طبـق ذهنيـات خـود نقاشـي           . چوب، مس، ديوار و پارچه نقاشي كند      
اشت و از طب عاميانه هم آگاه بـود و بـا     در تزئين كتب نيز مهارت د     « او همچنين    2.كرد  مي

     3.»ساخت ها از گياهان مي تمام دقت داروهايي را براي درمان زخم
عـصر خـود     هاي خاص آثار ميناس باعث شده است تا آنها با آثار هنرمندان هم              ويژگي

ميناس با جا دادن اشكال در وسط تابلو طرح         «. فرد باشند   متفاوت و در نوع خود منحصربه     
هـا، سـفيدي و       رنگ خاكستريِ زمينه، سـياهي لبـاس      . داد  ها را دقيقاً مورد تاكيد قرار مي      آن

هايـشان، آثـار      ي عالي در رنـگ      هاي ظريف شال كمر با جذابيت و سليقه         سياهي قبا، نقش  
  )2تصوير  (4.»كرد ميناس را از ساير آثار نقاشان جلفا متمايز مي

هـاي بعـد مـورد        ري و فضاسازي در سال    نگا  رسد كه سبك ميناس در چهره       به نظر مي  
تكنيك ميناس در آثار آنان به عنوان يـك الگـو           «توجه ساير نقاشان قرار گرفته و شيوه و         

ايـن روش   « بـه عبـارت ديگـر،        5.»مورد توجه قرار گرفته و توسط آنان تكرار شده است         
ي روحـي در  گراي ها و گويايي متعادل و درون      نگاري با روشني و سادگي تزئيني رنگ        چهره

كه نقاشاني چون هوهانس مركوز در همان   كما اين6.»هاي بعد ادامه پيدا كرد هنر ارمني سال
                                                 

 .431هاياستان، ص: ، ايروان2، جمجموعه اثر، )1969( لئو، .1

 .26، ص18و  17هاي  سده) اصفهان(هنر نقاشي جلفاي نو  .2

 .29ـ30ص ،1356 ،179ش ،مردم و هنر مجله ،»جلفا شهورم نقاش ناسيم استاد «ان،يناسيم لئون .3

 .31، ص18و  17هاي  سده) اصفهان(هنر نقاشي جلفاي نو  .4

 .31 همان ، ص.5

 . همان.6



 93  تبيين جايگاه ميناس، نقاش ارمني، در تاريخ نقاشي ايران

 

ي هفدهم، گـذري از مينيـاتور بـه           در نيمه نخست سده   «. اي بودند   عصر، پيگير چنين شيوه   
از . شـود  نقاشي روي پارچه ضخيم چارچوب شده در هنر نقاشي جلفاي نـو مـشاهده مـي            

هاي محدود اصول ابـداع       بينيم كه خصيصه    ير عميق نقاشي اروپايي را نيز مي      سوي ديگر تاث  
ها، بـا      اين ويژگي  1.»آورد  ها را با خود به ارمغان مي        ها و تركيب    دورنماها، روشنايي، اندازه  

بـسياري از  . شود  اش در آثار هنريِ مركوز نيز ديده مي         تاثير از سبك ميناس و عقايد هنري      
 اسـت؛   هوهـانس مركـوز   هاي كليساي وانك از آثـار ارزشـمند            ديوار ها و تزيينات    نقاشي

. شـود   كه تبحر، هنر و استعداد او سبب تحسين بازديدكنندگان از كليساي وانك مي             طوري  به
  .باشد مي» خواب پرده چشم بي«يكي از اين آثار مهم و مشهور، 

يـده و  بر روي ديوار سمت راست سكوي اين كليسا، مـسيح كـودك روي صـليب خواب           
تصويري متواضع و پيكـري بـا رنـگ و روي           ). 3تصوير  (مريم مقدس نزد او نشسته است       

در ايـن تـصوير،     . كنـد   ارمني كه خداوند متعال، از درونِ ابرهاي سفيد، آنان را تقديس مـي            
داراي جـا و مكـان      ) هـاي بعـدي مـسيح       ابـزار شـكنجه   (هاي تـصليب      شمعدان، نيزه، ميخ  

 پانزده  ي معروف است كه در سده    » چشم بي خواب  «ب با نام    اين تركي . باشند  مخصوص مي 
هـاي   در نمونـه . ميلادي بوجود آمده و سپس در اروپا و روسيه گسترش بسيار يافته اسـت     

هاي بزرگ ميكائيل و جبرائيل، كه بعدها جايشان را به مريم دادند، ظاهر               ي آن، فرشته    اوليه
كند و    هاي همانند، واريانت ارمني را خلق مي       هوهانس مركوز با استفاده از تركيب     . شوند  مي

كند و نيز در سمت چپ نقاشي دستمالي را با چهره گويـا و راسـخ                  مريم را وارد صحنه مي    
كنـد كـه طبـق        در زير دستمال، يك راهب زانـو زده و دعـا مـي            . كشد  مسيح به تصوير مي   

 زيبـايي ظرافـت     نكات قابل توجه در اين نقاشـي،      . باشد  روايات، خود هوهانس مركوز مي    
هاي مريم و بدن مـسيح، حالـت مـادي اشـيا، سـياهي غلـيظ شـنل و كـلاه                     چهره و دست  

مخصوص مركوز و دستان دراز كرده به سمت مسيح و همچنـين چهـره مخـتص بـه خـود                    
  . باشند مانند و ريش سفيد، ابروان و چشمان سياه، مي  مركوز با بيني شاهين

 ي كـه در خانـه    شاه عبـاس صـفوي هنگـامي   روزي كه  آمده استيتاريخروايتي در 
خيابان نظر بـه   همان كسي كه خيابان اصلي جلفا يعني(خواجه سافراز فرزند خواجه ناظار 

شـود و از   ديوارها مـي  هاي بسيار زيباي شاه متوجه نقاشي .مهمان بوده است) اسم او است
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. شـود  ضر ميحا ميناس به خواست شاه در مجلس. گيرد صاحب مجلس سراغ نقاش را مي
بـسيار زشـت روي او را     يكي از ملازمانچهراز خانخواهد تا تصوير  شاه عباس از او مي

 نيز در تمام مـدت نقاشـي        چهرازخان. شوند همه حضار متوجه شيطنت شاه مي      .نقاشي كند 
را بيشتر منحرف كنـد امـا    دارد تا حواس نقاش دست از لودگي و شكلك در آوردن برنمي

ي او    به عمق خطوط چهره   ه  توانست  ي همين رفتار او بهتر مي       نقاش به واسطه  كه   غافل از اين  
حد و حصر تصوير  شباهت بي ي كار، حضار نتوانستند حيرت خود را از در خاتمه. پي ببرد
ي محـدود   ميناس، پا را از دايره همين واقعه باعث شد تا.  پنهان كنندچهرازخاني  از چهره

تر شده و  ي بزرگ اشراف وارد جامعه هاي اعيان و قاشي در خانهارامنه بيرون گذاشته و با ن
از موضوع يك باز و (العاده زيبا  نقاشي فوق معروف است كه شاه به خاطر. به شهرت برسد

و به او دوازده تومان انعام و يك خلعت اهـدا   دهد ، ميناس را مورد تفقد قرار مي)نگهبانش
را به مقام سربازان دربار برساند تا به اين بهانـه، بـه او   او  خواهد به غير از اين مي . كند مي

دهد به عنوان يك نقاش ساده در  پذيرد و ترجيح مي افتخار را نمي ميناس اين. حقوق بدهد
هـاي   هنرمند تربيت كند و مانند گذشته بـا تـزيين ديوارهـاي خانـه      خود، شاگردان مدرسه

   1.بگذراند ثروتمندان زندگي
. چند اثر منتسب به ميناس، از آثار نقاشيِ او چيزي بـاقي نمانـده اسـت        جز    سفانه به متا

اي است كه هنگام تعمير گنبـد كليـساي بـتلهم جلفـاي نـو اصـفهان،               كتيبه«يكي از موارد،    
 كـه   3 و آسدوازادور  2افت شده كه، نام چند نقاش از جمله ميناس، مارديروس         ي. م 1970در

  )4تصوير . (4»اند، نوشته شده است هديوارهاي كليسا را به عهده داشت نقاشي
 بازگشت، با توجـه بـه شـهرت او در نقاشـي،             كه ميناس از حلب به اصفهان      پس از آن  

همچنـين در   . هاي خود او را دعوت كردند       ها و عمارت    ثروتمندان جلفاي نو در تزئين خانه     
ه از برخـي  آثار به جا ماند  .هاي برخي كليساها نيز ميناس حضور داشته است         ترسيم نقاشي 
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ها و كليساها،  كه برخي از آنها در طـول زمـان لطافـت خـود را از دسـت                       از اين عمارت  
بردار مـشهور ارمنـي از روي          كپي 1اند و نيز برخي آثار ديگر كه ساركيس خاچاتوريان          داده

 بتلهم، آمـده    ي كليسا ي در كتيبه . باشند  برداري كرده بود، قابل انتساب به ميناس مي         آنها كپي 
   2.»اند هاي آن را آسدوازادور نقاشي كرده روس و گل بتهيصاوير را ميناس و ماردت«

كه ميناس در نقاشي اين كليسا مشاركت داشته بـه احتمـال             ين ترتيب، با توجه به اين     دب
: رونـد  هاي خانه خواجه پطرس نيز از مجموعه آثار منتسب به او به شـمار مـي       زياد نقاشي 

 عصر  ي خواجه پطرس، از رجال سرشناس ارمن      ي نو، خانه   يفاهاي مشهور جل    يكي ازخانه «
 يان اصفهان در عصر صـفو     ي به خانه اع   يادي خواجه پطرس شباهت ز    ي خانه. ، بود يصفو

 در يا بـه ينـاس در كت ينـام م . باتر استي زيروني بي آن از نما  ي درون ي كه نما  يطوردارد به 
 هاكوپ،  يدر زمان رهبر  «: ، آمده بهين كت ي در ا  3.»خورد  ي خواجه پطرس به چشم م     ي خانه
. نـاس صـورت گرفتـه     يوس م يم مرمت خانه بـه دسـت مـات        1668ق مقدس، به سال     يجاثل
وس و  يهـا، مـات     ين نقاش يدن و لمس كردن ا    ين است كه شما دوستان هنگام د      ي من ا  يآرزو
 يگـر ي در آن زمان، نقاشان د     .دياد آور يكان او را به     ين و پدر و خواجه پطرس و نزد       يوالد

 يهـا   يدن نقاش ـ يز جمله هوهانس مركوز، هاكوپجان، خواجه استپانوس كه احتمالاً در كش          ا
    4.»اند خانه خواجه پطرس مشاركت داشته

                                                 
رن در قـرن    هنرمند ارمني از تاثيرگذاران و طرفداران نقاشي مـد        ) 1886ـ  1947( ساركيس خاچاتوريان    .1

او در شهر . هاي هنري او در تحول نقاشي ايران، تاثيرات بسياري گذاشته است ها و فعاليت  نقاشي. بيستم بود 
بـه   البتـه بنـا  .  ساناساريان ارزروم تحصيل كرده بود    ي مالاتيا در ارمنستان غربي بدنيا آمده بود و در مدرسه         

 بـا   وي.  تحصيلات نقاشي را در رم سـپري كـرده اسـت           قول يكي از شاگردانش او در تبريز به دنيا آمده  و           
آيد تا   به اصفهان مي1929ـ1933هاي  به دعوت دولت وقت ايران مابين سال توصيه پروفسور آرتور پوپ،

سـتون اصـفهان بـه     او در كـاخ چهـل  . برداري كند ها و آثار باستاني اصفهان را مرمت و كپي          هاي كاخ   نقاشي
آثـار تعميـرات   . پـردازد  هـا مـي   و هـم چنـين كپيـه تعـدادي از آن    )  روغـن  با رنـگ  (هاي    بازسازي نقاشي 

 .ستون پاك شده است هاي چهل هاي بعدي از روي نقاشي خاچاتوريان در دوره

 .30 صناس نقاش مشهور جلفا،ياستاد م .2

 ،1386،  10، س 40، ش فـصلنامه فرهنگـي پيمـان     ،  »خانه خواجـه پطـرس    « سيدروح االله سيدالعسگري،     .3
  .35ص

 35ص همان، .4
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كنـد كـه كـار        آراكل در كتاب تاريخ خود، براي نمونه، تزئينات خانه سافراز را ذكر مي            
را در خانه خواجه    شاه صفي صفوي نخستين بار كار ميناس        «كند كه     ميناس بوده و بيان مي    

 در بايگـاني    1.»هاي خود دعوت كـرده اسـت        سافراز مشاهده و از ميناس براي تزيين كاخ       
مضمون سند حاوي اخطار   . كليساي وانك، سندي از شاه صفوي درباره ميناس وجود دارد           

كـي از   يي كار اسـت كـه نقاشـيِ           به ميناس و دعوت او به ادامه      ) 1611ـ1642(شاه صفي 
 2.كاره رها كرده و دست از كار كـشيده بـود         را نيمه ) كاخ چهل ستون اصفهان   (هاي شاه    كاخ

  ).1سند(
 كـار  از دسـت  نقـاش  نـاس يم استادي  نادرالعصر كه شد مسموع آنكه شدي  عال حكم«

 رضـا  اسـتاد  نصاب سعادت ميتعل باب در و كند يمي  نقاش گرانيد جهت و دهيكش نجانبيا
 و شود شانياي  شرمندگ و خجالت باعث كه نديننماي  نوع كه ديبا يم ندينما تكاهل و تغافل
 مـن  اگر و شد نخواهد مسموع عذر فردا كه آورند عمل به باشد كوشش وي  سع لازمه آنچه
 خانـه  با شانرايا ديرساني  اعل ونيهما نواب بعرض شود يم ظاهر اوي  كاهل و تغافل اثر بعد
 در و نـدارد  زيجـا  تخلـف  ننموده يريتقص گريد كه غرض. آورد خواهد صوب نيبد كوچ
 عنـوان  بـه  نـاس يم اسـتاد  از حكـم  نيا در. يشاهورد نجف شاه بنده: مهر» .شناسد عهده
 جامعه و دربار در او خاص گاهيجا و ارزش از نشان نيا و است شده برده نامي  العصر نادر
  .باشد يم او توسط بفرد منحصر آثاري اجرا از تيحكا و بوده دوره آني هنر

هاي ارمنـي و كليـساهاي        هاي خواجه   هاي متعددي كه در خانه       بر نقاشي  ميناس علاوه 
مختلف انجام داده شاگرداني را نيز تربيت نموده، كه برخي از آنهـا خـود در نقاشـي ايـران                

ميناس در منزل خود مدرسه نقاشي داير كـرده بـود و            «. داراي تاثيرات بسيار زيادي بودند    
پرداخت و شاگرداني را نيـز        ر و نقاشي فرنگي مĤب مي     به تعليم نقاشي در دو سبك مينياتو      
 يكي از اين نقاشان استاد رضا عباسي نقاش مـشهور        3.»در اين دو زمينه تربيت نموده است      

او تحـت تـاثير    «:عهد صفوي است كه دستيار ميناس بـوده و شـاگرديِ او را كـرده اسـت      
                                                 

1. Arakel Davrizhets (1988), Badmootiun, Targ, Modern Eastern Armenian Translation by: 
Varag Arakelean, Yerevan: Sovedakan Gerogh,P:286 

 . اصفهان موجود استموزه كليساي وانك، در بايگاني 11 اصل سند به شماره.2

 جامعـه ، نشريه »وسعه هنر نقاشي جلفاي اصفهان در عصر صفويتاثير تجارت بر ت« اميليا نرسيسيانس، .3

 .69، ص1390 ،2ش ،3س ،ادبيات و هنر شناسي
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وكاس بـود و هـم از طريـق         نقاشان درباري نظير فيليپس آنجل، وان هسلت هلندي و يان ل          
 منبـع  تنهـا  كه رـياخ سند در 1.»كاركردن با ميناس، با اسلوب نقاشي فرنگي آشنا شده بود         

 ـ در كـه  اسـت  شده ديتاك ناسيم استاد به ـ شود يم محسوب معتبر يول اسناد قابل  و ميتعل
 ناسيم استاد نزدي  مدت رضا استاد كه كند يم ثابت نكته نيا. ديننما تغافل رضا استاد تيترب
 ـن رضا از شده اشاره حكم در كه است نيا گريد توجه جالب نكتهي  ول است؛ دهيد ميتعل  زي
 ـ نظـر  به نيچن لذا. است شده برده نام استاد عنوان به  دوره در يعباس ـ رضـا  كـه  رسـد  يم
 ـا جـوار  در تيفعال و ناسيم مكتب در حضور يول داشتهي  استاد مسند خود ناس،يم  شاني

   .ستا داشته ضرورت
همچنين جايگاه ميناس در بين ساير نقاشان عهد صفوي، به حدي بود كه محمدبيك از               

 نقاشان ابلاغ ي ، در حكمي به همه    )1633-1666(وزيران سرشناس شاه عباس دوم صفوي     
 زين سافراز خواجه اين حكم را     2.كند كه تابع ميناس باشند و از دستورات او پيروي كنند            مي
  ). 2سند ( 3.است كرده مهر بوده، جلفا رمشهو تجار ازي يك كه

ي نادرالعـصر ي  نفس كين وي  راست بنابر) ستين معلوم و خورده موش را اول حرف...(«
 ديسف شير و استاد را مذكور ناسيم استاديي جلفا نقاشان جماعت كهيي جلفا ناسيم استاد
... اسـتاد  را مذكور سنايم استاد و نروند رونيب هيالي  موم .... صلاح و سخن از دانسته خود
» .نديننما تجاوز هيالي  موم حرف از و نروند رونيب هيالي  موم صلاح و سخن از دانسته خود
  .است شده مطرحي نفس كين وي نادرالعصر به ناسيم استاد زين سند نيا در

هـاي سياسـي،      ان در زمينـه   هاي تاريخ ايـر     ترين دوره   تحولي صفويان، يكي از پر      دوره    
ميناس به عنوان هنرمندي تاثيرگذار . رود شمار مي ، بازرگاني و فرهنگي بهتجارياقتصادي، 

توانست نقش مهمي در اين عصر ايفا كند و در كنار ساير افراد موثر، تحـولاتي را در هنـر                    
هـاي مينـاس در       گونه كه اشاره شد، از ابـداعات و تاثيرگـذاري          همان. نقاشي بوجود آورد  

و بـزرگ انـدازه   ) بـوم (گذر از مينياتور بـه نقاشـي روي پارچـه    نقاشي ايران قرن هفدهم،  
همچنين تلفيق نقاشي اروپايي و تـاثير آن        . شود  نو مشاهده مي    باشد كه در نقاشي جلفاي      مي

                                                 
 .71 همان، ص.1

 . اصفهان موجود است وانكيكليساموزه  يگاني، در با10  اصل سند به شماره.2

 .736ص ،1360 ،10 ،9ش ،7س نده،يآ مجله ،»يارمن اسناد دري عباس رضا ذكر «ان،يناسيم لئون .3
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شـماري از   «همان دوره   . استدر نقاشي ايران در همان دوره، در آثار ميناس مشاهده شده            
هاي اروپايي و هندي آثاري متفـاوت         ر و ويژگي   ايراني كوشيدند با استفاده از عناص      نقاشان

. مسلماً اينان در اسلوب رنگ روغني مهارت كـافي نداشـتند          . از مكتب اصفهان پديد آورند    
هاي بزرگ اندازه به نقاشان خارجي مقيم اصـفهان و يـا نقاشـاني چـون                  شايد اجراي پرده  
نماها، روشنايي و نور،     از خصوصيات اين نوع نقاشي، ابداعات دور       1.»شد  ميناس سپرده مي  

مينـاس را جـزو نقاشـان تاثيرگـذاري بايـد           «. باشد  ها و تركيبات جديد مي      تغيير در اندازه  
 2.»كنند اي و متناسب با مفهوم زمانه مطرح مي دانست كه نقاشي را به طور تخصصي و حرفه

ون تلاش او باعث شده است تا نقاشي با زندگي مردم آميخته شود و يـا اصـلا زنـدگي بـد                
  .معني جلوه نمايد حضور نقاشي، خالي و بي

  

                                                 
 .134صنقاشي ايران از ديرباز تا امروز ،   .1

 .31، ص18و  17هاي  سده) اصفهان(هنر نقاشي جلفاي نو  .2
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   نتيجه
 اصـفهان،   يتوان در قرن هفدهم در جلفا       كي از تحولات مهم در تاريخ نقاشي ايران را مي         ي

اي كه به جهت ايجاد ارتباطات وسيع تجـاري و فرهنگـي بـين ايـران و            دوره. جستجو كرد 
وجود آمد و تلفيقي از نقاشي        ان به اروپا از طريق تجار ارمني، فضاي جديدي در نقاشي اير         

اصفهان در عهد صفوي، شاهد چنين تحولي در نقاشي . سنتي، ارمني و اروپايي شكل گرفت   
طبق اسناد موجود، ميناس زهرابيان، اولين نقاش توانمند ارمني است كـه نقاشـي              . ايران بود 

هـاي بـزرگ       در بـوم   روغـن   توانمندي او در كار با رنگ     . اروپايي را وارد نقاشي ايران كرد     
هاي روانشناسانه، تاكيد بـر سـايه         پردازي  هاي متفاوت با ارائه شخصيت      نگاري  اندازه، چهره 

بعدي بخشيدن به تصوير و نهايتاً جنبه عيني و زميني بخـشيدن بـه             روشن و پرسپكتيو و سه    
 چنين به  .كرد  هاي قبل و نقاشان همزمان خود، متفاوت مي         تصوير، آثار او را با نقاشان دوره      

رسد كه شايد يكي از مهمترين تاثيرات ميناس در تاريخ نقاشي ايران، تعلـيم اسـتاد                  نظر مي 
روغن را رضا عباسي از    كه اسلوب نقاشي رنگ     بطوري ،رضا عباسي، نقاش نامي ايران باشد     

ميناس در قرن هفدهم، نقاشـي      . برخي نقاشان خارجي و هنگام كار با ميناس فراگرفته بود         
اي و متناسب با نياز جامعه و مفهوم زمـان            صورت حرفه   فرد بود كه هنر خود را به        منحصربه
به همين جهت، در دوره مورد اشاره با تلاش او نقاشي وارد زندگي خصوصي              . كرد  اجرا مي 

حـضور نقاشـي در     . اي در زندگي فـردي و اجتمـاعي پيـدا كـرد             مردم شد و جايگاه ويژه    
ترين تاثيرات نقاش در  ك در زندگي انسان، يكي از برجسته   ها، به عنوان عنصري لاينف      خانه

  .شود جامعه ايراني محسوب مي
  

  
  

نگاري وسكان وليجانيـان      ـ چهره 1تصوير  
و هاكوپجــان وليجانيــان، مينــاس،  مــوزه 

 .وانك جلفاي نو اصفهان
  83: 1363قازاريان،: ماخذ
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شـود، كـار      ـ نقاشي داخل كليسا كه تـصور مـي        2تصوير
  .شدميناس با

  28: 1356ميناسيان، : ماخذ
  
  
  
  
  

  
خواب، هوهانس مركوز،     ـ تابلوي چشم بي   3تصوير

  .كليساي وانك، جلفاي نو، اصفهان
  84: 1363قازاريان،: ماخذ

  

  
  
  ـ كتيبه كليساي بتلهم كه نام ميناس4تصوير

  .در آن نوشته شده است
  29: 1356ميناسيان، : ماخذ
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، مـوزه  11ـ مدرك شماره    1 سند
  وانك، اصفهان، 

  737: 1360ميناسيان، : ماخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، 10ـ مدرك شماره    2 سند

  موزه وانك، اصفهان، 
ــذ ــيان، : ماخ : 1360ميناس

736 
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 .هنر دانشگاه: تهران ،سميمدرن وي رانيا هنرمند ،)1384 (كامران، مهاجر، افشار ـ

 .نيميس و نيزر: تهران ،امروز تا ربازيد از رانيا ينقاش ،)1386 (ن،ييرو پاكباز، ـ

  .تهران معاصري هنرها موزه: تهران ،رانياي نگارگري شاهكارها ،)1384 (د،يعبدالمج راد، ينيحس ـ
 ـفري  موسـو ي  محمدعل و انيناسيم لئون ترجمه ،نوي  جلفا خيتار ،)1379( هاروطون، ان،يدرهوهان ـ  ،يدني

 .رود زنده: اصفهان

 ،40 ش ،10س ،مـان يپي  فرهنگ ـ فـصلنامه  ،»پطرس خواجه خانه «،)1386 (االله، روح ديس ،يردالعسگيس ـ
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 .انيادگار كيهو: تهران

  .348ـ351ص ،5ش ارمغان، مجله ،»رانيا ارامنه فرهنگ و هنر «،)1352 (،هراند ان،يقوكاس ـ

 دو ،»ينگـارگر  هنر در آن نمود وي صفو عصر رانيا تحولات «،)1386 (ز،يجا مژگان و حسن ان،يميكر ـ

  .65ـ88ص ،7ش ،ياسلام هنر مطالعات فصلنامه

 . يتجسمي هنرها توسعه موسسه: تهران ،ارمنستان معاصر هنر ،)1380 (.د ژانت ان،يلازار ـ

  .رمنديه ـ تمدنهاي گفتگوي الملل نيب مركز: تهران ،يارمن انيرانيا دانشنامه ،)1382 (.د نتژا ان،يلازار ـ
 استانيها: روانيا ،2ج ،اثر مجموعه ،)1969 (لئو، ـ

  .28ـ30ص ،179ش ،مردم و هنر مجله ،»جلفا مشهور نقاش ناسيم استاد «،)1356 (لئون، ان،يناسيم ـ

ــ ــون، ان،يناســيم ـ ــر «،)1360 (لئ ــ اســناد دري عباســ ارضــ ذك ــه ،»يارمن ــده،يآ مجل  ،10، 9ش ،7س ن
  .734ـ737ص
 مـردم  ناريسـم : اصفهان: در ،»اصفهاني  جلفا در هنري  خيتاري  نگار مردم «،)1385 (ا،يليام انس،يسينرس ـ
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